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»ما بدون قصه هیچ چیز نیستیم، بنابراین از شما دعوت می کنیم 
که این داســـتان را باور کنید.«

»شـــگفتی« فیلـــم جـــذاب سباســـتین للیو با پیـــش درآمـــدی آغاز 
می شـــود که شامل این نوشته است. نوشـــته ای که برای وارد شدن 
بـــه فیلم بســـیار مهم اســـت. للیو نمی خواهد که شـــما داســـتانی را 
کـــه روایت می شـــود منفعلانه تماشـــا کنیـــد. این یک دعـــوت برای 
شنیدن یا دیدن این داستان نیست، بلکه برای باورکردن آن است. 
للیـــو نگـــران حقایـــق و دروغ های داســـتان نیســـت. او می خواهد ما 
بفهمیم منظورش از ساخت »شگفتی« چیست، درباره انسانیت 

چـــه می گویـــد و چگونـــه باورهای مـــا را مورد تفتیش قـــرار می دهد.
فیلم سینمایی »شـــگفتی« به کارگردانی سباستین للیو بر اساس 
رمانـــی بـــه همین نـــام اثر امِا داناهیو )2۰۱۶( ســـاخته شـــده اســـت. 
اگرچـــه داســـتان فیلـــم در یک جامعـــه روســـتایی ایرلندی در ســـال 
۱8۶2 اتفاق می افتد، بسیاری از مضامین »شگفتی« فراتر از زمان 

و مـــکان اســـت و می توانـــد در گذشـــته، 
حـــال و آینده هر جامعه ای که خرافه ها و 
تعصبـــات مذهبی نیروی محرکه زندگی 
مردم اســـت، اعمال شود. »شگفتی« 
اولین بار در جشنواره فیلم تلوراید 2۰22 
و ســـپس در جشـــنواره بین المللی فیلم 
تورنتو 2۰22 در کانادا به نمایش درآمد.
یکـــی از مهم  ترین عوامـــل موفقیت این 
فیلم قطعاً بازی فلورانس پیو است. پیو 
نقش لیب رایت، یک پرســـتار انگلیسی 
در ســـال ۱8۶2 را بازی می کند. سالی که 
آثار دردناک قحطی گسترده دهه ۱8۴۰ 
در سرتاســـر ایرلند مشاهده می شود. او 
توسط کمیته به یک روستا احضار شده 
اســـت که بـــه دنبال کشـــف حقیقت در 
مورد یک دختر محلی هســـتند. دختری 
که به نظر می رســـد یک معجزه اســـت. 
آنـــا اودانـــل 9 ســـاله )با بـــازی فوق العاده 
کیلا لـــرد کســـیدی( چهار ماه اســـت که 
چیـــزی نخـــورده اســـت. او ادعـــا می کند 
کـــه فقط بـــا مائده های بهشـــتی زندگی 

می کنـــد و روش زندگـــی او باعث شـــده کـــه مردم او را بـــه عنوان یک 
قدیس بالقوه ستایش کنند و برای انجام کارهایشان از او راهنمایی 
بگیرند. مادرش روزلین )با بازی مادر واقعی کسیدی( اصرار می کند 
کـــه هیـــچ حقـــه ای در اینجا وجود نـــدارد، اما وظیفه لیب این اســـت 
کـــه بفهمـــد آیـــا غـــذا به نحـــوی به اتـــاق خـــواب آنا مـــی رود یـــا خیر. 
روزنامه نگاری به نام ویلیام )تام برک( نیز به آنجا ســـفر کرده اســـت 

تـــا به شـــک و   تردید لیـــب دامن بزند.
در اولیـــن جلســـه لیـــب بـــا کمیتـــه، قاطعانه بـــه او گفته می شـــود که 
وظیفـــه او مشـــاهده و صحبـــت با آنا اســـت و هیچ کار دیگـــری انجام 
نمی دهد. او مجاز به دادن غذا، آب یا مراقبت پزشکی به آنا نیست. 
لیـــب نگران این دســـتور اســـت، اما دکتر مک بریتـــی )یکی از اعضای 
کمیتـــه( بـــه لیب یـــادآوری می کنـــد که مبلغ قابـــل توجهی پـــول به او 
پرداخـــت می شـــود تا هر کاری کـــه کمیته به او می گویـــد انجام دهد.
به لیب دائماً گفته می شـــود که »شـــما فقط برای تماشا آمده اید«. 
او ناظر اســـت، درســـت مثـــل ما. دربـــاره  این موضوع داســـتان های 
جـــذاب زیادی نوشـــته شـــده اســـت کـــه برخـــی از آنهـــا اغراق آمیز یا 
تنـــد هســـتند. امـــا نکتـــه جالـــب ایـــن روایت این اســـت کـــه به یک 

اندازه درباره ایمان و شـــک اســـت و مســـتقیماً با مخاطبانش جدال 
نمی کنـــد. طبیعتـــاً، احســـاس شـــک غریـــزی لیـــب از جایی شـــروع 
می شـــود که برای بیشـــتر بینندگان اتفاق می افتد، شـــک می کنند 
کـــه آنـــا واقعـــاً غـــذا نمی خورد و ســـپس بـــه طـــور فزاینـــده ای نگران 
وضعیت فیزیکی رو به زوال او می شـــوند. پیو ما را با خود به ســـفری 
از شـــک و  تردیـــد به نگرانـــی می برد و »شـــگفتی« تبدیل به همدلی 
و کمـــک می شـــود. تـــا چه زمانـــی می تـــوان انتظار داشـــت که وقتی 
زندگی یک کودک در خطر اســـت فقط »نگاه« کنیم؟ وقتی خرافه 
و تعصب به حدی مخرب می شـــود که می تواند جوامع و خانواده ها 

را از هـــم بپاشـــد، چقدر می توانیـــم منفعل بمانیم؟
درامـــی  بـــا ایـــن حجـــم از جاه طلبی نیـــاز به بازیگری جســـور پیـــو دارد 
کـــه دقیقاً می داند کـــه چطور تعادل ظریف بین رئالیســـم و ملودرام 
داستان را حفظ کند. پیو نمی تواند بیش از حد به سمت احساسات 
عاطفی متمایل شـــود و »شـــگفتی« را به یک ملودرام سنتی تبدیل 
کنـــد. للیـــو ایـــن را نمی خواهـــد. او می خواهد که بینندگان بـــه اندازه 
لیـــب احســـاس ناآرامی کنند، کســـی که وقتی متوجه می شـــود از او 
خواســـته شـــده تا شـــاهد یک معجزه باشـــد یا مرگ یک کـــودک، به 
طور فزاینده ای بی قرار می شـــود.   تردید و بی قراری لیب با موســـیقی 
عالی آهنگســـاز همیشـــگی للیـــو، متیو 
هربرت، افزایش می یابـــد. »آری وگنر« 
خارق العـــاده نیـــز فیلمبـــرداری را بـــا یک 
پالت خاکســـتری تیـــره و تار انجـــام داده 
اســـت که آن را بیشـــتر شـــبیه یک فیلم 
دلهـــره آور می کنـــد. مواقعـــی وجـــود 
دارد کـــه للیـــو کمـــی  از جـــاه طلبـــی خود 
می کاهد و به ســـرعت و ریتم سنتی تری 
می رود، اما همیشـــه به نسخه جذاب  تر 
»شگفتی« برمی گردد. البته شخصیت 
روزنامه نگار برک کمی تأســـف بار است. 
بـــه جـــای یـــک همتـــای درخشـــان بـــرای 
لیب، بیشـــتر ماننـــد یک ابزار داســـتانی 
است. او بد نیست اما از نظر شخصیتی 
بـــه طـــرز ناامیدکننـــده ای درجـــا می زند. 
برک همیشـــه یک بازیگر جذاب اســـت، 
امـــا ســـکانس هایی از ایـــن فیلـــم کـــه او 
حضـــور دارد کمی  لنگ می زند، گویی به 
جـــای تقویت فضا بین آنا و لیب، به فضا 

بیـــن آنـــا و لیب حملـــه می کند.
حتی اگر ســـؤالات ایمانی »شگفتی« 
مخاطبـــان را مجـــذوب خـــود نکنـــد، بازی هـــا ایـــن کار را خواهنـــد 
کـــرد. للیـــو ثابت کرده اســـت کـــه یک کارگـــردان خارق العـــاده در 
زمینه اســـتفاده از بازیگران زن اســـت و نقش هـــای فوق العاده ای 
بـــا دانیـــلا وگا )یک زن شـــگفت انگیز(، جولیان مـــور )گلوریا بل( و 
ریچـــل مک آدامز )نافرمانی( آفریده اســـت. اکنون می توانیم پیو 
)و حتـــی کســـیدی( را بـــه عنوان زنـــی دیگر به آن فهرســـت اضافه 
کنیـــم که مـــردان حاضر در فیلم مـــدام از او می خواهند کنار برود 
و صرفـــاً مشـــاهده کند. او فقط به تماشـــای فیلم می پـــردازد، اما 
داســـتان را بـــا عزمی  متفاوت بـــه پایان می رســـاند، تصمیمی  که 

ناشـــی از باور تزلزل ناپذیر اوســـت.
تماشـــای این فیلم راحت نیســـت. »شـــگفتی« صبر تماشاگران را 
می آزمایـــد. امـــا ظرافت هـــای فیلم و بـــازی برجســـته فلورانس پیو، 
پاداش بزرگی برای افرادی اســـت که می خواهند درامی خوب درباره 
دیـــن و ریـــاکاری اخلاقی ببینند. »شـــگفتی« از آن نـــوع فیلم هایی 
اســـت که برخـــی از بزرگ ترین افشـــاگری ها را با صـــدای بلند و لحن 
غم انگیـــز جـــار نمی زننـــد، بلکـــه با لحـــن خامـــوش و زمزمه هایی رخ 

می دهنـــد کـــه گاهی در پرده ای از شـــرم پنهان می شـــوند.

مریم که عضو کانال طب ســـنتی اســـت و ســـعی می کند 
بـــا دمنوش هـــا و مغذی هـــای مختلـــف مشـــکلات 
هورمونـــی و اســـتخوانی اش را بهبـــود بخشـــد، می گویـــد: متخصصـــان 
طـــب ســـنتی معتقدند رژیم غذایی غلط شـــامل فســـت فودها و غذای 
آمـــاده باعـــث افزایـــش حـــرارت بـــدن می شـــود و شـــاید یکـــی از دلایل 
کم تحملـــی و پرخاشـــگری و ناهنجاری هـــای رفتـــاری آدم هـــا به دلیـــل 
افزایـــش حرارت بدن شـــان باشـــد کـــه این مســـأله به دلیـــل گرمای هوا 

تشدید هم می شود.
یکـــی از مهم تریـــن پایه هـــای درمـــان در طـــب ســـنتی، درمـــان بـــا غـــذا 
اســـت. زکریـــا رازی طبیـــب بزرگ ایرانـــی می فرماید تا زمانـــی که درمان 
بیماری هـــا بـــا کمک اغذیـــه مقدور اســـت از ادویه اســـتفاده نکنید. در 
ایـــن مورد هم بدون شـــک می تـــوان از غذا بویژه غذاهـــای بومی کمک 
گرفـــت. در مناطـــق مختلـــف کشـــور ایـــران، افـــراد بومی بر اســـاس آب 
و هـــوا و شـــرایط اقلیمـــی منطقه ســـکونت خـــود تغذیه خاصـــی دارند. 
در مناطقـــی کـــه دارای آب و هـــوای گـــرم هســـتند بـــرای پیشـــگیری از 
گرمازدگـــی و بـــروز یـــا تشـــدید بیماری های ناشـــی از گرما بایـــد از افراط 
در مصـــرف مـــواد غذایـــی دارای مزاج گرم خودداری کننـــد و تا حدی که 
باعـــث بـــروز بیماری نشـــود از مواد غذایی دارای مزاج ســـرد و  تر یا دافع 
صفـــرا اســـتفاده کنند. همچنین غذاهای ســـرخ کردنی و فســـت فودها 
می تواننـــد حـــرارت زاید بدن را بـــالا ببرند. مصرف افراطـــی مواد غذایی 
شـــیرین و چرب می توانـــد باعث افزایش تولید صفرا شـــود که پرهیز از 
آن بویـــژه در افـــرادی که در مناطق گرم کشـــور زندگی می کنند، توصیه 
می شـــود. در عـــوض خـــوردن ســـوپ )بویـــژه ســـوپ جـــو(، ماءالشـــعیر 
)نـــوع طبـــی(، آب میـــوه تـــازه ماننـــد انـــار، ســـیب، گلابی و ســـبزی های 
رطوبت بخـــش ماننـــد خرفـــه، رطوبت مناســـبی به بدن می رســـاند و از 
افزایـــش حرارت بـــدن جلوگیری می کنـــد. بوییدن بوهـــای خنک مانند 
گلاب هـــم اگـــر خانه مـــان را از عطـــرش پـــر کنیـــم، در آرام  بـــودن آدم ها 
مؤثر اســـت. حرارت بدن که کم تر بشـــود، انســـان آرام تر رفتار می کند.

زهرا می گویـــد: بـــه نظرم باید بنشـــینیم و تمـــام آنچه طی 
ایـــن روزها باعث عصبانیت و پرخاشـــگری مان شـــده 
اســـت را روی کاغذ بنویســـیم. یک به یک بررســـی کنیم و بیندیشیم که 
آیا هریک از اینها واقعاً آنقدر اهمیت دارند که تبدیل بشـــوند به آتشـــی 
کـــه ما و اطرافیان مـــان را بســـوزاند؟ در اولویت های روزمـــره ات بازنگری 
 کـــن و آنچـــه ناخـــودآگاه برایش ارزش قائل هســـتی را به ســـنجش عقل 
در آور. از ایـــن مســـیر، کم کـــم وابســـتگی هایت را هـــم مدیریت می کنی 

و منافع تهدید شونده ات نیز تغییر می کند. 
ایـــن، راهـــکاری اساســـی برای آن اســـت کـــه حتی الامـــکان در موقعیت 
و در معـــرض عصبانی شـــدن و پرخاشـــگری قـــرار نگیریـــم. تغییر حالت 
فیزیکـــی هـــم زیـــاد توصیه شـــده اســـت. همیـــن کـــه نشـــانه های اولیه 
عصبانیـــت را در خـــود مشـــاهده کردیـــد، از محیط دور شـــوید تا بتوانید 
شـــرایط را بهتـــر مدیریت کنیـــد. اینها برای من خیلـــی کمک کننده بوده 
اســـت. مثـــلاً از اتـــاق یـــا از خانه خارج شـــوید و چند قـــدم راه بروید. حتی 
می توانیـــد در محلی که هســـتید، ایـــن کار را انجام دهیـــد. اگر در حالت 

ایستاده هســـتید، بنشینید. 
حتی اگر می توانید دراز بکشـــید و چشـــم ها را ببندید تا بر خود مســـلط 
شوید. همچنین سفارش شده است که اگر امکانش را دارید، لحظه ای 
پیشـــانی بـــه خـــاک بگذاریـــد کـــه این راهکار بیشـــتر بـــرای زمانـــی مفید 
اســـت کـــه هنوز عصبانیت شـــدت نیافته اســـت. از جملـــه نگرانی هایم 
ایـــن بـــود کـــه پرخاشـــگری می توانـــد یـــک رفتـــار باشـــد. امـــا ممکن هم 
هســـت کـــه تبدیـــل بـــه یـــک خلُـــق بشـــود، اگـــر نتوانـــم اولویت هایـــم را 
ارزش ســـنجی کنـــم و از بـــروز پرخاشـــگری های بیهـــوده جلوگیـــری کنم، 
اگـــر نتوانـــم عصبانیـــت خـــود را مدیریت و مهـــار کنم، اگر زود بـــه  زود بر 
ســـر هـــر موضـــوع کم اهمیتـــی عصبانی بشـــوم، کـــم کم تبدیـــل به یک 
عادت رفتاری شـــده و ســـپس برایم تبدیل می شـــود به یک خصوصیت 

اخلاقـــی ثابت و مســـتمر.

علی از دانشجویان مشاوره می گوید: قبلاً مشکلاتی در زندگی 
داشـــتم که فشـــار عصبی زیادی بـــر من وارد کـــرد و باعث 
شـــد کـــه تندخو شـــوم. حالا آن اتفاقـــات را فراموش کرده ام اما آن پرخاشـــگری 
هنـــوز بـــا مـــن اســـت و از وجـــودش رنج می بـــرم. خـــودم می دانم کـــه آدم تندی 
هســـتم. همین رفتارها باعث شـــده دیگران بارها از من ناراحت شـــوند و حالا 
مدتی اســـت کـــه از من کناره گیری می کنند. در رفتارم بـــا دیگران زود عصبانی 
می شـــوم و پرخاشگری می کنم. می ترســـم این اخلاق آخر سر کار دستم بدهد 
و دنیـــا و آخرتـــم را خـــراب کند. دیگـــران می گویند چرا آنقدر عصبی هســـتی اما 
خودم متوجه نمی شوم. ناخودآگاه صدایم بالا می رود و با تندی حرف می زنم، 
بـــا کوچکترین اتفاقی، نســـبت به اطرافیان و بخصـــوص پدر و مادرم مضطرب 
می شـــوم و صدایـــم بـــالا مـــی رود و به هـــر صدای بلنـــدی عکس العمل نشـــان 
می دهـــم. دســـت خودم نیســـت، یک دفعه از کوره در مـــی روم و دیگر هیچ چیز 
جلـــودارم نیســـت. انـــگار اصـــلاً خودم هـــم متوجه نیســـتم در آن حـــال چه کار 
می کنم. هردفعه بعدش حســـابی پشـــیمان می شـــوم، اما دفعه بعد باز همان 
کار را می کنـــم. یکـــی از اســـتادان اخلاق دانشـــگاه می گوید که مســـیر اصلی و 
اساســـی درمان این خلُق، زمان خاموشـــی آتش غضب اســـت. شـــما هم لابد 
زیـــاد شـــنیده اید که خنُـــکای آب آرام تـــان می کند، مـــادرم نکته دیگـــری را هم 
همیشـــه به ما می گفت که در شـــهرهای مبتلا به جنگ، پناهگاه هایی درست 
می کننـــد تـــا مـــردم در هنگام بمبـــاران، با رفتن بـــه آن محـــل، از آتش جنگ در 
امـــان بماننـــد. در متـــون دینی آمده اســـت که پناهـــگاهِ عصبانیت، اســـتعاذه 
اســـت. مهم نیســـت دیگران چه فکری کنند، آینده ما مهم تر اســـت. حتی در 
اوج عصبانیـــت هم که شـــده، زبان را حرکـــت بدهیم و تکرار کنیم: »أعوذُ بالله 
مـِــنَ الشـــیطانِ الرجّیـــم«؛ ایـــن دعا را باید با همان حســـی بر زبـــان بیاوریم که 
گویـــا داریم با شـــتاب به ســـمت پناهـــگاه جنگی حرکت می کنیـــم. ناگفته هم 

پیداست که بهترین عکس العمل در لحظه عصبانیت، »سکوت« است.

مریم می گویـــد: اگر دقت 
کنیـــد می بینیـــد که 
مـــا آدم ها همانگونـــه رانندگی می کنیم 
کـــه زندگـــی می کنیـــم و بـــرای اینکـــه 
بخواهیـــم بـــه پاســـخ این پرســـش کلی 
برســـیم کـــه چـــرا برخـــی راننـــدگان 
پرخاشگرند، باید سراغ زندگی این افراد 
برویم و ببینیـــم چگونه زندگی می کنند 
نـــه  ینگو ا عـــث  با ئلی  مســـا چـــه  و 
بداخلاقی هـــای آنها می شـــود و چرا آنها 
مســـتعد اینگونـــه رفتـــار هســـتند. در 
حقیقـــت پرخاشـــگری محصـــول یـــک 
ســـبک زندگـــی بی اخـــلاق اســـت؛ 
زندگـــی ای کـــه عوامل ذکر شـــده در بالا 
سطح رضایتمندی راننده از آن را کاهش 
داده و ســـبب بداخلاقی شـــخص شده  
اســـت. بـــا همـــه ایـــن احـــوال، رعایـــت 
اصـــول اخلاقی تأکیدشـــده در دین، به 
تنهایـــی انســـان را برابر تمـــام مصایب و 

سختی ها بردبار و صبور می کند.
بـــر اســـاس نتایـــج یـــک تحقیـــق در 
اصفهـــان، دیده ایـــم کـــه بیـــن دو گـــروه 
مســـجدی )مســـجدرو( و غیرمســـجدی 
در میزان پرخاشـــگری تفاوت معناداری 
وجود دارد. میزان پرخاشـــگری در گروه 
مســـجدی کمتـــر از گروه غیرمســـجدی 
اســـت. همچنیـــن بین دفعـــات حضور 
در مســـجد و میـــزان پرخاشـــگری رابطه 
معکـــوس وجـــود دارد، یعنـــی هرچـــه 
میـــزان دفعـــات مراجعـــه بـــه مســـجد 
بیشـــتر باشـــد، از میـــزان پرخاشـــگری 

کاســـته می شـــود.
او می گوید: آســـتانه تحمل افراد بسیار 
پاییـــن آمده و آنچـــه که برای من عجیب 
اســـت، این کـــه این مســـأله در خانم ها 
دارد ریشـــه می دوانـــد. مـــن بارهـــا در 
ســـاختمانی که ساکن هســـتم، شاهد 
رفتـــار تند و پرخاشـــگر مادرهـــا به دلیل 
دعوای بچه ها ســـر بازی کـــردن بوده ام. 
در صورتـــی کـــه مـــادر به عنـــوان الگوی 
فرزندش باید ســـعه صدر داشـــته باشد 
و موضـــوع به این ســـادگی را بـــا آرامش 

حـــل کند، نـــه بـــا داد و فریاد.
مریـــم کـــه مـــادر چهـــار فرزنـــد اســـت، 
ادامـــه می دهـــد: گـــره ای کـــه با دســـت 
بـــاز می شـــود را نباید به دندان کشـــید. 
مـــن ایـــن جملـــه را مـــدام بـــه فرزندانـــم 
می گویم. اینکه اگر مشکل و مسأله ای 
راه حلی داشـــته باشـــد، دیگر نیـــازی به 
ناراحتی و عصبانی شـــدن نـــدارد چراکه 
پرخاشـــگری اولیـــن صدمه روانـــی را به 
خـــود فـــرد وارد می کنـــد. البتـــه قبـــل از 
اینکـــه مجبـــور شـــوم خیاطی را بـــه طور 
جـــدی دنبـــال کنـــم، چندان هـــم صبور 
نبـــودم اما این حرفه خیلـــی من را صبور 
کـــرده اســـت. بعـــد از فـــوت همســـرم 
حـــرف و حدیـــث در مـــورد یـــک زن تنها 
بـــا چهـــار فرزنـــد کم نبـــود اما مشـــغول 
خیاطی شـــدن و فکر کردن بـــه الگوها و 
مدل هایی که دوســـت داشـــتم بدوزم، 
باعـــث شـــد از کنـــار خیلـــی از رفتارهـــا و 
حرف هـــا به راحتـــی عبور کنـــم و به قول 
معـــروف گذشـــت داشـــته باشـــم. ایـــن 
نـــوع رفتار من نه به طـــور صددرصد اما 
درصـــد زیادی بر رفتـــار فرزندانم هم اثر 
داشـــته اســـت. البته گاهی پسرم زود از 
کـــوره درمی رود و نســـبت بـــه یک اتفاق 
که قابل حل شـــدن هم هست، واکنش 
تند نشـــان می دهد امـــا وقتی که من به 
صبوربـــودن تشـــویقش می کنـــم و یک 
لیـــوان آب خنـــک دســـتش می دهـــم و 
ســـعی می کنم آن جـــو و محیط را عوض 
کنم، به نتیجه می رســـم. همیشـــه هم 
برای فرزندانم شـــرایط زندگـــی خودم را 
مثال می زنم. اینکـــه چطور با صبوری و 
گذشـــت آنهـــا را بزرگ کـــردم و حالا دارم 
ثمـــره اش را می بینـــم چـــون برابر خیلی 

از مشـــکلات بـــه جـــای آنکـــه داد و 
فریـــاد کنم، دنبـــال یک راه حل 

بودم و خشم را با فرستادن 
یک صلوات از خودم دور 
کرده ام. درســـت اســـت 
کـــه زمانـــه تغییـــر کرده 
و الان فشـــاری کـــه روی 
جوان هـــا وجـــود دارد 
خیلـــی زیاد اســـت، اما 
همیشـــه می گویم چهار 
ســـتون بدن مان ســـالم 

اســـت و کار می کنیـــم. با 
عصبانی بـــودن نمی شـــود 

زندگـــی کرد.

رضا 3۴ ســـال دارد و در یـــک مغازه مکانیکـــی کار می کند. 
او می گوید: »از زمانی که وارد مدرســـه شـــدم، والدینم 
بـــه بهانـــه اینکه بایـــد بتوانم از خـــودم دفاع کنـــم، مدام در گوشـــم زمزمه 
می کردنـــد کـــه از کســـی نخـــوری، توســـری خور نباشـــی یا حتی اگر کســـی 
زدت، تـــو هـــم پســـش بـــزن و مـــن هم بـــه دلیل ســـن پایین ام بـــدون هیچ 
درنگـــی حرف هـــای آنهـــا را می پذیرفتم و آنها هم خواســـته و ناخواســـته به 
جای نشان دادن رفتار منطقی در برابر برخی مسائل، من را به پرخاشگری 
تشـــویق می کردنـــد، خصلتی که با بزرگ شـــدن هم در من ماندگار شـــد و 
گاهـــی مـــن را بـــه دردســـر انداخـــت. در دوران مدرســـه گرچـــه هیچ وقـــت 
نگذاشتم که از کسی به قول معروف کتک بخورم اما در دوران دبیرستان 
و ســـربازی گاهـــی پیش می آمد کـــه زور طرف مقابلم از مـــن بیش تر بود و 
حرف او به کرســـی می نشســـت ولی به هر حال اینکه خیلی از دوســـتان و 
اطرافیانـــم بـــه من می گوینـــد خیلی عصبی هســـتی و اصلاً طاقت شـــنیدن 
هیـــچ حـــرف مخالفی را نـــداری، فکر می کنم بـــه دلیل همان طرز فکر اشـــتباه 

والدینم بود که در اوج شکل گیری شخصیتم به من ناخواسته آموختند.

ملودرامی غم انگیز و جذاب از ایمان، شک و ریاکاری

تماشای این فیلم راحت نیست
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